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کتاب الحج
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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا وجوب استنابه مشروط به یأس از زوال عذر است؛ یعن این شخص باید مأیوس باشد از اینه عذرش
برطرف شود تا آخر عمر، یا مشروط به چنین شرط نیست و مطلق است؟ مرحوم شاهرودی مفرماید: این وجوب استنابه

اطلاق دارد. محقق خوی(قده) فرمود: در میان روایات اصلا کلمه یأس یا کلمهی رجاء زوال عذر نداریم، بله آنچه در روایات
آمده عبارت است از: «لم یستطع» ، »لایستطیع»، طاقت ندارد، تمن ندارد، اما اینه بوئیم این آدم باید این حالت برایش به

وجود بیاید که مأیوس از زوال عذر باشد نیست. پس در روایات این عناوین آمده و این عناوین هم ظهور در واقع دارد؛ یعن این
شخص واقعاً قدرت و توانای ندارد.

مرحوم شاهرودی فرمود: بعض از روایات مطلق است و قید یأس از زوال عذر و رجاء زوال عذر در آنها نیست (ی صحیحه
حلب[1] و دیری صحیحه محمد بن مسلم[2])، در بعض از روایات این قید وجود دارد ، اما اینها مثبتین هستند و در مثبتین هم

اطلاق و تقیید مطرح نیست. محقق خوئ(قده) این روایات را که مرحوم شاهرودی فرمودند مطلق است مطرح کرده و پاسخ
مدهند.

اشال محقق خوی(قده) بر مرحوم شاهرودی

که آمده: «و إن کان موسراً و حال بینه و بین الحج»، عبارا: «حال بینه و بین الحج»؛ یعن فرماید: در صحیحه حلبایشان م
آیا حج در «هذه السنة» یا «حال بینه و بین طبیعة الحج»؟ مفرماید: ظهور در طبیعت دارد و مرادش حج در این سال نیست؛

چون اگر در همین سال مراد باشد به این معناست که استنابه واجب است حت اگر علم به زوال عذر در سال آینده دارد در
حال که کس چنین حرف نمزند. لذا مراد از این حج، مطلق الحج یا طبیعة الحج است و اختصاص به حج در این سنه دون

سنة اُخری ندارد.

ایشان در ادامه مگوید: «فإن الواجب هو الطبیع»؛ ما در باب حج دو واجب داریم: ی طبیع الحج است و دیری فوریت
حج، برای وجوب فوریت از ادله دیر استفاده مکنیم، «له عل الناس حج البیت» طبیع حج است و فوریت را از همین آیه

نمشود استفاده کرد، بله از آیات دیر استفاده مکنیم. در نتیجه مفاد صحیحه حلب با مفاد آن روایت شیخ کبیر ی مشود.

گوید: عبارت «حال بینه و بین الحج» در این صحیحه حلبچیز قرار داده و م را ی مرحوم شاهرودی مفاد صحیحه حلب
اطلاق دارد؛ چه «حال» در امسال و چه ال آخر العمر، چه رجاء به زوال عذر داشته باشد و چه رجاء به زوال عذر نداشته باشد.

در عبارت ایشان اگرچه در کتاب الحج تصریح نردند، مگویند بعض از روایاتش اطلاق دارد، شاید مرادشان همین صحیحه
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حلب است و این هم تعبیر «حال بینه و بین الحج» است و بعد مگویند: روایت شیخ کبیر، آن شیخ کبیر که رجاء زوال در آن
معنا ندارد، پیری که به جوان برنمگردد، رجاء زوال معنا ندارد و لذا اینها مثبتین هستند.[3]

بنابراین تلاش محقق خوئ(قده) این است که مفاد روایت صحیحه حلب را با مفاد روایت شیخ کبیر ی قرار بدهد و مفرمایند
الحج، نه بین حج ف حال» بین این شخص و بین طبیع» ؛ یعن«حال بینه و بین الحج» مفادش همان است، وقت این اصلا

هذه السنة؛ یعن این ی مرض دارد که بین این آدم و طبیع حج تا آخر عمر هست که معنایش همین است که رجاء زوال
ندارد. لذا مفاد صحیحه حلب با مفاد روایت شیخ کبیر که «لم یطق الحج» دارد ی معنا دارد.[4]

لذا ایشان مفرماید: ما گفتیم یأس از زوال عذر یا رجاء به زوال عذر، اینها در روایات نیست، اما اینها طریق برای آن واقع
است، واقع مسئله این است که بر کس استنابه واجب است که تا آخرش عمرش نتواند حج برود، اما این یأس از زوال عذر

طریق برای رسیدن به این واقع است، همانگونه که اگر کس عذری دارد و نمداند سال آینده هم این عذر را دارد یا نه؟
استصحاب بقاء العذر را در آینده مکند، این استصحاب یا این یأس همه طریق عقلائ برای آن واقع هستند، ملاک همان واقع

است و در واقع باید عاجز از رفتن به حج باشد اما خود اینها موضوعیت ندارد و طریقت دارد.

مرض ی کند، لذا اگر کسیه مفرماید: ایشان روی کلمه «حیلوله» ت(قده) ممرحوم والد ما در توضیح دیدگاه محقق خوئ
دارد و امسال نمتواند حج برود اما مداند این مرض سال بعد برطرف مشود، نمگویند: «هذا المرض حال بینه و بین

الحج»؛ چون سال بعد متواند حج برود، اتصاف به حیلوله پیدا نمکند! ایشان از این کلمه «حال» و اتصاف به حیلوله وارد
مشوند و این را قرینه قرار مدهند که باید مراد از حج در اینجا طبیع حج باشد.[5]

ارزیاب دیدگاه محقق خوی(قده)

اشال اول

به نظر ما نه نیازی است به اینکه روی کلمه «حال» تیه کنیم که شما مگوئید «حال» اطلاق دارد و نه نیازی است به اینه
کلمه حج را حمل بر طبیع کنیم که اشال مشود قرینه از کجاست، بله هر دو در دنباله روایت آمده است: «امر یعذره اله»؛
یعن تا آخر عمرش، این ی مشل دارد که به عنوان عذر در پیش خداست، آن قرینه مشود برای اینه این مرض باید تا آخر

عمر باشد و این حصر یا بیماری باید همیش باشد، و الا اگر امسال مرض دارد سال بعد برطرف مشود (مثلا امسال کرونا
دارد و سال بعد خوب مشود) و حج انجام مدهد این را نمگوید: «امر یعذره اله»، لذا اگر روی عبارت: «امر یعذره اله»

تیه بشود از همه اینها بهتر است.

اشال دوم

اشال دیر اینکه در فقه گاه اوقات در روایات ی تعابیری هست و در فتاوا تعبیر دیری هست، نظیر آنکه در بحث نماز
مسافر در هیچ روایت کلمه «کثیر السفر» نداریم، اما قدمای از فقها فراوان مسئله کثیر السفر را مطرح کردند. اشال دوم ما بر
محقق خوی(قده) آن است که اگرچه در روایات تصریح به کلمه «یأس» نشده، اما برداشت که فقهای ما از این روایات کردند

همین است؛ یعن از روایات شیخ کبیر و این روایت حلب و صحیحه محمد بن مسلم و سایر روایات که در این باب داریم
مجموعاً این عنوان درآمده که استنابه واجب است، «اذا کان مأیوساً من زوال العذر». لذا اشال ما بر ایشان این است که لازم

نیست عین این تعبیر در روایات بیاید.



بنابراین معلوم مشود قرائن و نات بوده که فقها با توجه به آن قرائن از روایت این را فهمیدند که مراد از «مرض» در این
روایات، مطلق مرض نیست، بله مرض است که رجاء به زوال نداشته باشد. لذا مرحوم شاهرودی نباید بویند بعض از این
روایات اطلاق دارد؛ زیرا اولا، اگر مرادشان صحیحه حلب است، در صحیحه حلب آمده: «امر یعذره اله» و اطلاق ندارد، بر

فرض که به حسب ظاهر کلمه مرض اطلاق دارد، ول فقها به قرینه روایات دیر مطلق بیماری را برداشت نردهاند.

مرحوم والد ما مگویند: شاید مراد مرحوم شاهرودی از این روایت مطلق، صحیحهی محمد بن مسلم باشد که در آن آمده: «لو
أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج»، مرحوم خوی مگویند: عبارت «فلم یستطع الخروج»

فرماید: در این روایات «شیخ کبیر» یهذه السنة» یا «لم یستطع» تا آخر عمرش؟ مرحوم والد ما م اطلاق دارد، الآن «ف
قرینه عرفیه واضحهای است بر اینه مقصود از آن مرض و حصری که در روایات دیر آمده یعن مرض که مأیوس از زوال
او است، چرا ما بوئیم اینها مثبتین هستند و وقت مثبتین شدند، قانون مسئله اطلاق و تقیید را کنار بذاریم؟! این قرینه عرفیه

برای تصرف است.[6]

خلاصه آنکه؛ اولین نتهای که در روش اجتهادی بسیار مهم است آن است که اولا، فقیه نباید جمود بر عین لفظ در روایت
راداشته باشد و اتفاقاً خود مرحوم خوئ هم همین مبنا را در جاهای دیر فقه قبول دارد. ثانیاً، خودِ مرحوم خوئ فرمودند
مضمون صحیحه حلب با مضمون روایت شیخ کبیر ی است و حرف درست و تمام است و این قرینیت دارد، نه تنها

قرینیت دارد بله عین هم هست؛ چون ایشان وقت حمل بر طبیع الحج مکند عین هم مشود، «الاحام تدور مدار الاسماء اذا
کانت الاسماء موضوعة للاحام»؛ این قید لب را دارد؛ یعن در جای که آن اسم به نحو حیثیت تقییدیه و موضوعیه است اینجا

حم دائر مدار آن است و باید با قرائن فهمیده شود.

اشال سوم

اشال سوم آن است که در معقد اجماع یأس از زوال آمده است. مرحوم سید در عروه مفرماید: «مضافاً إل ظهور الاجماع
عل عدم الوجوب مع رجاء الزوال»،[7] سؤال ما از محقق خوی(قده) آن است که ایشان مفرماید: در ظاهر روایات و معقد
اجماع این تعبیر نیامده است و حال آنکه در معقد اجماع آمده و ما با معقد اجماع همان معاملهای مکنیم که در تعابیر در

روایات آمده باشد. علامه حل(قده) در منته ادعای اجماع کرد بر عدم وجوب استنابه در فرض که یأس از زوال ندارید، پس
تعبیر یأس از زوال عذر در معقد اجماع آمده است.

قطع نظر از اجماع خود این تعابیر روحش برمگردد به «امر یعذره اله»؛ یعن جای که مأیوس است و نمتواند خودش انجام
بدهد. ی روایت بود که ی مردی هست که «لا یلبث عل دابته»، این هم ظهور در استمرار دارد.

اشال چهارم

گوید: «اذا کنت مأیوساً یجب علیفرماید: در این روایات تعبیر به «یأس» و رجاء زوال ندارد، نم(قده) ممحقق خوی
الاستنابه»، بله مگوید باید طاقت نداشته باشد و بعد هم فرمودند: عدم الطاقة یعن «عدم الطاقة واقعاً»، تا اینجا درست است،
اما این مطلب مدعای ایشان را ثابت نمکند، «عدم الطاقه واقعاً»، اعم از این سنه یا آخر عمر است، ی کس هست که امسال

واقعاً نمتواند حج برود، ی کس هست که تا آخر عمر نمتواند حج برود، پس ایشان با اینکه مفرماید: اولا، ملاک این
ملاکش عدم الطاقة است و ثانیاً، عدم الطاقة را هم حمل کنید بر عدم الطاقهی واقع، باز مدعایتان را اثبات نمکند؛ زیرا مدعا

این است که ال آخر العمر باشد و عدم الطاقة واقعاً اعم است.



رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

و نَهيب الح راً ووسانَ منْ كا و :دِيثٍ قَالح (عليهالسلام) فهدِ البع ِبا نع ِلَبالْح نادٍ عمح نرٍ عيمع ِبا ناب نع نْهع [1]. «و
بين الْحج مرض او حصر او امر يعذِره اله فيه فَانَّ علَيه انْ يحج عنْه من ماله صرورةً  مال لَه.» الاف 4- 273- 5؛ التهذيب

5- 403- 1405؛ الفقيه 2- 421- 2864؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 63، ح 14248- 2.
[2]. « محمدُ بن يعقُوب عن عدَّة من اصحابِنَا عن احمدَ بن محمدٍ عن الْحسين بن سعيدٍ عن فَضالَةَ بن ايوب عن الْقَاسم بن بريدٍ
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